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 )زنده گي نو آغاز دو جوان را بھ آتش كشید  لموبای(
 

 
  
  

دند و در دنیاي خاطرات بھ سر میبردند قرباني بودو جوانیكھ تازه ازدواج كرده 
  گشتند لاستفاده از موبای

  !خانم درحالیكھ اشك ھاي اش روي صورت روان بود مینوشت 
خواب اطاق ما  ربست درو ما . بیاد دارم آن شب زمستان را كھ برف بھ شدت میبارید 

  !استراحت بودیم 
ما كھ مملو   زنده گي ھاي شب چیگونھ بھ طور یك بار و نا گھاني ھاینكھ در نیم زو ا

   مھیچ ندانست .ه شد بود بھ خاك خون كشیداز خاطرات 
  !عاري 

  .این ھمھ را تیلفون ھمراه و یا موبایل انجام داد
ن شوھرم بھ صدا درآمد كھ مرا از شب بود كھ ناگھان زنگ تیلفو 2 كساعت  نزدی

  شدم كھ شوھر م استراحت است  متوجھخواب عمیق تكان داد وقتي چشمم را باز كردم 
  فكر میكردم كھ چي كنم 

  آیا تیلفون اش را جواب بدھم یا نھ 
یكي دو بار نخواستم بھ زنگ تیلفون جواب بدھم ولي بعد از چندین بار تكرار شدن 

  ھ جواب بدھم زنگ تیلفون مجبورشدم ك
  .تیلفون شوھرم بود  ھچرا ك

  فكر میكردم كھ حق این را دارم 



زنده گي زیبا و نو  ھتا كاي كاش چنین فكر را نمیكردم و یا بھ تیلفون جواب نمیدادم 
  .شد آغاز ام بھ خاك خون یك سان نمي

  وقتي كلید موبایل را فشار دادم قبل از اینكھ من چیزي بگویم
آمیز شوھرم را بھ عنوان  خانم را شنیدم كھ با ناز و عشوه زیاد و كلمات محبتصداي 

  .فرد درزنده گي اش صدا میزد نی - نزدیك تر
  !عاري لحظھ بود طوفان آفرین و درد آور

  !من درگوشھ اطاق ام روي دیوار  سرد در آن شب زمستان تكیھ نموده بودم 
  نفس نمیتوانستم بگیرم 

 مانند یك جسد شده بودم ھرقدر فكر میكردم باور نمیكردم ليبھ كد اشك ھایم خشكیده بو
  .دوست داشت این عمل را انجام داده باشد بسیارمرا  كھ  كھ شوھرم

  .ده بودم كھ روزي بھ چنین سرنوشت دچار خواھم شدنكركرفھیچ گاه 
  ؟؟وقتي در باره این موضع از شوھرم پرسیدم كھ چرا این ھمھ صورت گرفتھ است 

  گفتن حرف ھاي توھین آمیز بھ من  اباو 
  مرا براي ھمیشھ رھا كرد و رفت 

زنده گي ما ھم از آن . و مانند برگ ھاي خزاني كھ در آتش با یك چشم زدن میسوزد 
  .در چند لحظھ و با چند كلمھ بھ آتش نابودي خاكستر شد ھا  لحظات خاطره

  گر ھیچ نمیدانیم و در باره یك دی ! ما حالا از ھم جدا زنده گي میكنیم
افسوس كھ اگر سھولت موبایل نمیبود من شاید از این ھمھ اعمال شوھرم در خواب 

    !نیمھ شب براي ھمیش نابود و بي سرپناه نمیشدم 
   


